قله روخون، «قله ژيه»؛ نه قلعه رودخان!
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سطري بر گزارش «نيمي در مه، نيمي در غبار».

شماره 4229 دوشنبه 3 ارديبهشت 1386 روزنامه همشهري را كه ورق مي‌زدم به عنوان «نيمي در مه، نيمي در غبار» با تصويري از «قله ژيه» يا «قله روخون» برخورد كردم. 

نويسنده محترم مثل همه كساني كه از سردرد و دلسوزي به افتخارات گذشته مي‌نگرد و بر بي‌توجهي و كم‌توجهي مسئولان در حفظ و حراست و پاسداشت آن سوگنامه مي‌نويسند- نوشته بود- خود مي‌داند ما نيز مي‌دانيم، در اين مقوله آنچه البته به جايي نرسد، فرياد است.

اما آنچه در اين مقاله گونه مورد مداقه است، در وصف فومن اينكه قوم باستاني گيلك و مهاجرين تالش قرن‌هاست كه در كنار هم زندگي مي‌كنند. به كار گرفتن واژه مهاجرين بدون ترديد از روي عمد نيست- شايد از روي عدم آگاهي به سابقه تاريخي و ماندگاري اين قوم در اين سرزمين بوده.

اين اتفاق شايد ناآگاهانه با تالشان به علت انسداد فرهنگ‌ها و  عدم تبليغ براي تالش كه در طول تاريخ در برابر استبداد و ستم و مظالم حكام داخلي و يورش بيگانگان چون دژي پولادين و غيرقابل نفوذ ايستادگي كرده‌اند، حادث شده است.

براي آشنايي بيشتر قابل ذكر است كه برخي ناآشنايان به فرهنگ بومي و منطقه‌اي، جهت نقشه‌برداري و آمار و ثبت محل‌ها به مناطق تالش‌نشين و... مي‌آيند و بسياري از محل‌ها و مكان‌ها را به دلخواه تغيير مي‌دهند. در حالي‌كه اسم مكان‌ها قابل معني و دگرگوني نيست و اين نوع آفت و بلا جهت تخريب خرده فرهنگ‌ها، باورها و مسخ و تحريف  آنهاست.

يكي از اين آفت‌ها نامگذاري همين «قله ژيه- قله روخون»‌ است و اين واژگان كاملاً تالشي و باستاني‌اند زيرا:

ژيه (ژي‌ي در زبان تالشي= مقر، جايگاه، مكاني در كوهستان كه منطقه سراشيبي است) و روخون (Roxon)= راه ييلاقي مالرو، راه كوهستاني و ييلاقي كنار رودخانه. در نتيجه «رودخان» كه واژه‌اي حادث شده و جديدي است- به معني رودخانه است- نه راه كنار رودخانه.

نمونه نام «قله روخون» را كه خوشبختانه هنوز تحريف نشده- و به فارسي يا زبان و گويش ديگري برگردانده «موسله روخون MoslaRoxon»، «سلينگه واروخونselngavaroxon»  و «گشته روخون» و... داريم.

البته بلا و آفت تحريف را هم داريم مثل: «لارچمه» تالشي، كه شده «لار چشمه»: لار: محفظه چوبي براي ذخيره آب. چمه: چشمه. كه با تغيير، نصف تالشي و نصف فارسي‌اش كرده‌اند!!

«سق بن  sagban» كه شده: «سيخ بن!!»- سق: تالشي به معني درخت آزاد. بن: به معني زير، پايين. «سلينگه وا selngava» شده «سليم آباد». «موسله خوني»: شده «ماسوله خاني». «سره سي saresi» شده «سرخ سنگان». «خنوام رژي» شده «خمپارچي!!!» و...

تمام واژگان بالا و بسيار ديگر  كه همين بلا و آفت بر سر آنها آمده، داراي معني و برمبناي وضعيت جغرافيايي و منطقه است- اما به همان علت ذكر شده- بدون مشورت با آگاهان فرهنگي محلي و بدون كارشناسي و از روي ناآگاهي و بي‌توجهي به فرهنگ و هويت منطقه تحريف و تغيير داده‌اند، در حالي كه اصل اين واژگان تالشي، داراي معني و مفهوم- باستاني- قابل توضيح و تفسير هستند.

و اما در مورد تالشان فومن بايد گفته شود كه بسياري از مناطقي كه در اطراف و اكناف فومن قرار دارد، همچنان نام باستاني تالشي خود را حفظ كرده‌اند و حدود بيش از 60درصد مردم فومن را تالشان تشكيل داده‌اند و ماندگاري آنها ريشه‌‌دار و مهاجر(!!) گفتن آنها كاملاً ساختگي و از روي ناآگاهي است كه شرح آن  در اين يادداشت نمي‌گنجد.

حاضريم با دلايل و شواهد و قرائن و مستندات منطقي- تاريخي- قبل از ايجاد شائبه‌هايي كه ممكن است موجب مشوش شدن اذهان شود- و دلگيري‌هاي بجا و بيجا ايجاد كند- به گفت‌وگو بنشينيم چرا كه همه اهل گيلان- ايران هستيم و همان‌طوري‌كه نويسنده محترم مقاله مرقوم فرموده‌اند، ساليان درازي در كنار هم با صميميت در عروسي‌ها و سوگ‌ها يار و غمخوار يكديگر بوده‌اند و همواره با صميميتي سيال بدون توجه به تالش و گيلك و كرد و لر و بلوچ و... خود را ايراني دانسته و «چو ايران نباشد تن (ما) مباد» و از آنجايي‌كه اينگونه نوشته‌ها در حافظه تاريخي مطبوعات مي‌ماند، فلذا ناچاراً به پاسخگويي و اصلاح مطلب  فوق دست يازيدم و گرنه در برابر هر كسي كه به طريق صلاح و اصلاح از سر درد و رأفت و مهرورزي قلم  مي‌زند، باخضوع و احترامي به عظمت آسمان داريم و بر قلمش بوسه مهر مي‌زنيم، ايدون باد.
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